
از نابه‌سامانی‌ها است و نابه‌سامانی‌ها علت بروز فساد است. بی‌دلیل نیست که فساد تا این اندازه در بین طبقات بالایی که 
ثروت‌ومکنت خود را از زدوبند و ارتباط‌های پشت‌پرده کسب کرده‌اند و غرق در شهوت‌رانی هستند و نیز در میان طبقات 
محرومی که درحال غرق‌شدن در منجلاب فقر و مسکنت و گرفتاری هستند، گسترده شده است.مافیای دارو اساسی‌ترین 
، یعنی دارو را با قیمت ده‌ها برابر بالاتر از قیمت رسمی آن وارد بازار سیاه می‌کند و از مصیبت و درد و رنج  نیاز بیماران کشور
مردم ده‌ها هزار میلیارد تومان پول می‌سازد. مافیای انحصاری واردات خودرو از یک‌سو با قاچاق ده‌ها هزار خودرو و دور زدن 
گمرکات کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان به جیب می‌زند و ضمن این‌که درآمدهای دولت و بخش عمومی را که باید صرف 
احداث مدرسه و بیمارستان در مناطق محروم کشور شود، از بیت‌المال می‌رباید، خودروهای قاچاق و وارداتی را به چندین 
‌برابر قیمت بازارهای جهانی به فروش می‌رساند. مافیای سیمان، مافیای ساختمان، مافیای نهاده‌های غذایی، مافیای فولاد، 
... همگی به چپاول منابع کشور و خالی‌کردن جیب مردم مشغول‌اند. همۀ این به‌جیب‌زدن‌ها از جیب  مافیای پتروشیمی و
مردم است.نکتۀ قابل تأمل در این اقتصاد »آلوده به ‌فساد« این است که اصلی‌ترین تأمین‌کنندۀ مالی این فعالیت‌ها بانک‌ها 
هستند. بانک‌هایی که وظیفۀ تجهیز منابع خُرد مردم و هدایت آن‌ها به سمت تولید را دارند؛ اینان اصلی‌ترین تغذیه‌کنندگان 
مالی فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری و اقدامات ضد منافع مردم هستند.متأسفانه به بسیاری از اقدامات خلاف مصالح 
، یعنی  ملی در کشور نیز پایه‌های قانونی اعطا می‌شود و مهم‌تر این‌که پیامدهای این‌گونه اقدامات، بزرگ‌ترین سرمایۀ کشور
اعتماد مردم به نظام سیاسی را مستهلک و زمینه را برای پذیرش بسیاری از شایعات و دروغ‌های مندرج در فضای مجازی 
فراهم می‌کند.تأمین امنیت نیازمند حمایت مالی است؛ اما این منابع مالی نباید با استفاده از اقداماتی تأمین شود که برای 
اقتصاد ملی و زندگی مردم آسیب‌زا است؛ اقداماتی که طی سه دهۀ گذشته به بی‌ثباتی روزافزون اقتصاد ملی، تعمیق و گسترش 

رکود تورمی، فرار سرمایه‌های مالی و مهاجرت بی‌سابقۀ متخصصان و مغزهای کشور منجر شده است.

به‌ این ‌ترتیب لازم است برخی اقدام‌ها در رأس »سیاست‌های دولت سیزدهم« قرار گیرد.  چه باید کرد؟
نخست، اصلاح فضای کسب‌وکار کشور و آماده ساختن آن برای حضور سرمایه‌های بخش 
خصوصی است که بدون خروج نهادهای امنیتی از فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد شد. دوم، کاهش شدید قیمت 
ارز است که بدون این اقدام امکان سرمایه‌گذاری در کشور منتفی است؛ سوم اصلاح نظام بانکی است به‌نحوی که منابع خُرد 
مردم به سمت تولید و به‌ویژه تولید صنعتی هدایت شود؛ چهارم، اصلاح نظام مالیاتی است؛ به‌نحوی‌که تنها تأمین‌کنندۀ 
مشروع منابع مالی مورد نیاز بخش عمومی، از جمله نیازهای امنیتی و دفاعی، منابع مالیاتی باشد. البته همۀ این موارد تنها با 
وجود عزم سیاسی برای مهار »الیگارشی سرمست« از غارت‌های منابع ملی طی سه دهۀ گذشته و فراهم آوردن فرصت‌های 
واقعی مشارکت مردم در شکل‌بخشی به سرنوشت خود از طریق مشارکت در تولید محصول اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود.  
برای تحقق این هدف، همان‌طور که کلام پیامبر رحمت)ص( در آغاز این سخن حکایت می‌کند، فراهم‌آوردن فرصت‌های 
اعتراض قانونی برای مردم در مقابل کژکارکردی‌های نظام سیاسی-اقتصادی یک الزام برای عبور از بحران کنونی کشور است.

 
ع( خطاب به مالک اشتر یــادآور می‌شود تا  اما در پایان، بخشی از پیام امیرالمومنین) لزوم جلب خشنودى مردم
تصحیح‌کنندۀ جهت‌گیری سیاست‌ها و کنترل‌کنندۀ بحران‌های اقتصادی-اجتماعی 
 فراگيرترين، و در جلب خشنودى مردم گسترده‏ترين 

ْ
، در حقْ ميانه‌ترين، و در عدل باشد: »دوست‌داشتن‏‌ىترين چيزها در نزد تو

باشد، كه همانا خشم عمومى مردم، خشنودى خواص )نزدكيان( را از بين م‏‌ىبرد، اما خشم خواص را خشنودى همگان بی‌اثر 
، و در اجراى  يشان كم‌تر مك‌ىند. خواص جامعه، همواره بار سنگينى را بر حكومت تحميل مك‌‏ىنند. زيرا در روزگار سختى يار
، و به‌هنگام منع خواسته‌ها  ، و در عطا و بخشش‏ها كم‌سپاس‏تر ، و در خواسته‌هايشان پافشارتر عدالت از همه ناراض‏‌ىتر
، و در برابر مشلاكت كم‌استقامت‏تر م‏ىباشند. درصورتك‌ىه ستون‏هاى استوار دين، و اجتماعات پرشور  پذيرتر ديرعذر

مسلمين، و نيروهاى ذخيرۀ دفاعى، عموم مردم م‏‌ىباشند، پس به آن‌ها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد«.
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